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 سورۀ قصص 11ـ  10به آیات   از منظر فریقین با رویکردی )ع( عصمت حضرت موسی بهنگاهی 

 از منظر فريقین با رويکردی عصمت حضرت موسی بهنگاهی 
 سورۀ قصص 41ـ  41به آيات  

 1سمیه خاری آرانی

 

 چکيده

م تـرین مسـائل قـرآن و روایـات و تقریبـاً مـورد اتفـاق علمـا و دانشـمندان یکی از مه
هـا از هـر گونـه آلـودگی و گنـاه اسـت. مسلمان، وجوب عصمت پیامبران و پـاکی آن

عصمت انبیا با دلایل عقلی و نقلی به اثبـات رسـیده اسـت؛ امّـا در ایـن میـان، آیـاتی 
نـدارد و ایـن امـر، موجـب شـده  ها با مسئلۀ عصمت سازگاریوجود دارد که ظاهر آن

است که مخالفان عصمت، آن را دستاویز خود قرار دهنـد و در ظـاهر، مسـائلی را بـه 
نسبت دهنـد کـه بـا سـاحت مقـدس آن بزرگـواران  پیامبران ازجمله حضرت موسی

همخوانی ندارد. نگارنده در این نوشتار، نخست به بررسی عصمت یـا عـدم عصـمت 
 10سران شیعه و سپس مفسـران اهـل سـنت دربـارۀ آیـۀ از منظر مف حضرت موسی

درخصـوص ایـن  را روایـات فـریقین ،پردازد. سـپس در ادامـهسورۀ مبارکۀ قصص می
و اختلافـات  کند تا به عصمت یا عدم عصمت حضـرت موسـیبررسی میمطلب 

موجود در تفاسیر و روایات فریقین پی ببرد و به شبهات آن پاسخ دهد و نقدهایی را بـر 
ای از شـبهات اشـاره کند و به پـارهبرخی نظریات مفسران و تعدادی از روایات وارد می

 دهد. کرده و پاسخ می
 .، گناه، تفاسیر، فریقینعصمت، حضرت موسیها: کلیدواژه

. مقدّمه1

پیامبران که مبلّغ احکام و آورندۀ دین و شریعت از جانب پروردگارند، باید خـود را از هـر گونـه 
و ناپاکی که با مقام نبوّت و رسالت سازگار نیست، پاک و منزه دارنـد؛ چـه در غیـر ایـن  آلودگی

                                                           
 .1۵/13/1۴1۶،  تاریخ پذیرش: 1۵/11/139۵. تاریخ دریافت: *
 .(s.khariarani@yahoo.com) علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قمرشتۀ . دانشجوی دکتری 1
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گیرند، خود به پند و نهی دیگران نیاز دارنـد و که مورد نفرت عموم قرار میصورت، علاوه بر این
 که خود واعظ و مبلّغ باشند، باید به پند دیگران گوش فرا دهند. به جای آن

تواند دیگران را از آلودگی باز دارد و سخن او اه و ناپاکی آلوده است، نمیکسی که خود به گن
هرگز مؤثّر نخواهد افتاد. پس شر  اوّل در تأثیر پند و اندرز، همانا پاک بودن اندرزگو و واعظ از 

است که نظریات و شـبهاتی  هاست. یکی از این انبیا، حضرت موسیآلودگی و گناه و زشتی
ـنْ مَهْلِهَـا فَوَجَـدَ فِیهَـا رَجُلَـینِ  وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلیَ ات مثل: درخصوص برخی آی حِینِ غَفْلَةٍ مِّ

هِ  ـذِی مِـنْ عَـدُوِّ ذِی مِن شِیعَتِهِ عَلـیَ الَّ هِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّ فَـوَکَزَهُ  یَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِیعَتِهِ وَ هَاذَا مِنْ عَدُوِّ
بِینعَلَیْ  فَقَضیَ  مُوسیَ  ضِلٌّ مُّ هُ عَدُوٌّ مُّ یْطَانِ إِنَّ ( مطرح شـده 10)قصص:  هِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

 شود. است که در این پژوهش، بدان پاسخ داده می

 . فرضيۀ تحقيق1ـ1

 از نوع ترک اولی بوده است.  . گناه حضرت موسی1
بـوّت او را زیـر ـ که همان ترک اولی است ـ ، عصـمت و ن . گناه حضرت موسی0

 برد. سؤال نمی

، هـیچ گـاه ایـن کلمـات را درخصوص حضرت موسـی« ظلم». وجود کلماتی مانند 1
 معصوم است.  کند و در نتیجه، حضرت موسیمنافی عصمت نمی

 سورۀ قصص 15. نگاهی گذرا به آیۀ 2ـ1

هِ قَـالَ هَـذَا مِـنْ عَمَـلِ عَلَیْـ فَقَضـیَ  فَـوَکَزَهُ مُوسـیَ سورۀ مبارکۀ قصص آمده اسـت:  10در آیۀ 
یْطَن موسی مشت محکمی بر سینۀ او زد و او را کشـت و گفـت: ایـن از عمـل شـیطان »؛ الشَّ

این آیه با توجّه به مضمون و محتوایش، محل مناقشۀ مفسّران و راویان قرار گرفتـه و بـر «. است
 ه است. بیان شد اساس آن، نظریات گوناگونی بر عصمت و عدم عصمت حضرت موسی

 . واژگان آیه3ـ1

(. وکزه، وکزاً یعنـی او را دفـم 0/011: 1181الضرب بجمم الکف )ابن اثیر جزری،  الوکز:
اند کرد و به او ضربه زد. الوکز به معنای زدن است و وکزه، یعنی او را با دست به هم گره زد. گفته



63 

 

 

 

 

گاه
ن

 ی
وس

ت م
ضر

ت ح
صم

ه ع
ب

 ی
 فر

ظر
 من

( از
)ع

قین
ی

 
 رو

با
دی

یکر
  

به آ
 41ـ  41 یات

 ۀسور
ص

قص
 

 َعَلَیْهِ  فَقَضیَ  فَوَکَزَهُ مُوسی  (. الـوکز 0/110: 1012او زد )فراهیـدی، یعنی با مشت بـه چانـۀ
(؛ وکز 0/060: 1010الطعن: با تمام دست، چیزی را دفم کردن و ضربه زدن )راغب اصفهانی، 

 (.002/ 1: 1111معنای زدن و انداختن است )قرشی، به
 َعَلَیْهِ  فَقَضیی اند: قضی علیه، یعنی مرگ را بر او وارد کرد و او را کشت؛ یعنی موس: گفته

 (.8/16مشتی بر او زد و کارش را تمام کرد )همان: 
« قضـی علیـه»)او را کشـت( و « قتلـه»، یعنی عَلَیْهِ  فَقَضی فَوَکَزَهُ مُوسیدرخصوص آیۀ 

 (.1/100: 1110یعنی مُرد )طریحی، 
القضاء: قضاء در اصل به معنای فیصله دادن به امر است، قولی باشد یا فعلی از خدا باشـد 

 (. 810: 1010شر )راغب اصفهانی، یا از ب

 . تجزیه و ترکيب آیه4ـ1

« موسـی»مفعولٌ به و محلًا منصوب و « هُ »فعل ماضی مبنی بر فتح؛ « وکز»فای عطف و « فَ »
فعل ماضی و فاعل او ضمیر مستتر « فَقَضی»فاعل است و جمله، معطوف است به جملۀ قبلی. 

 و جمله معطوف است به قبلش.  جار و مجرور متعلق به فعل« عَلَیْهِ »است. 
و جمله مستأنفه است و محلـی از اعـراب « هو»فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر « قال»

مضـافٌ الیـه اسـت و جملـه، جملـۀ « الشیطان»خبر مبتدا؛ « من عمل»مبتدا و « هذا»ندارد. 
 (. 0/001: 1000؛ دعاس، 010و1/011: 1010اسمیه است )درویش، 

 در یهودیت و مسيحيت سی. غفلت و گناه مو2

این گونه گزارش شده کـه: روزی  تورا در  داستان کشته شدن آن مرد مصری به دست موسی
زد. چون چنین دید، ایـن سـوی و آن سـوی را موسی مردی مصری را دید که مردی عبری را می

د. و کـر ها پنهـاننگریست و چون کسی را ندید، پیش آمد و آن مرد مصری را کشت و در ریگ
با خداوند پیمان بست که هرگز آنان را پشتیبانی و یـاری  کارانی که موسیکاران و گناهاین ستم

از یاری کردن آن مرد اسـرائیلی کـه  نکند، کسی نیستند جز همین بنی اسرائیل. باری، موسی
به کشته شدن آن مرد مصری انجامید، پشیمان شد و از ایـن روی، پـس از پشـیمانی و پـوزش، 

 (.0/010، 1161کاران را پشتیبانی نکند )بیومی و راستگو، هنگ آن کرد که هرگز ستمآ
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یاری نخواست؛ بلکه این خود  گونه که دیدیم، کسی از موسیهمان تورا امّا در گزارش 
بود که بدون درخواست کسی، این سو و آن سو را نگریسـت و چـون کسـی را ندیـد،  موسی

 (. 10ـ  11: 10ها پنهان کرد )سفر خروج، شت و در ریگپیش رفت و مرد مصری را ک

 . بررسی آرا و نظریات مفسّران فریقين دربارۀ آیه3

 . دیدگاه مفسّران شيعه1ـ3

اند که به بررسی آنهـا مفسّران و علمای شیعه، نظریات مختلفی دربارۀ این آیه بیان کرده
 پردازیم: می

 ناگهان شد. شهر وارد موسی بودند، غفلت در رشه اهل که هنگامی به و فرماید:می قرآن
 و اسـرائیل(، بنـی از )و بـود او پیـروان از شـانیکی انـد.نزاع و جنگ حال در که دید را مرد دو

 کـرد؛ کمـک تقاضـای وی از دشـمنش برابـر در بـود، او پیروان از که آن دشمنانش. از دیگری
 گفت: موسی مُرد. و افتاد زمین بر و ساخت را او کار و زد او سینۀ بر محکمی مشت موسی

 کـرد: عـرض سـپس «.اسـت آشـکاری کننـدۀراهگـم و دشمن او که بود؛ شیطان عمل از این»
 رحـیم و غفور او که بخشید؛ را او خداوند «.ببخش! مرا کردم؛ ستم خویشتن به من پروردگارا!»

  (.18 و 10 )قصص: است
 او که بود؛ شیطان عمل از این» گفت: که موسی حضرت سخن که جاستاین سؤال حال

 مرا کردم؛ ستم خویشتن به من پروردگارا!» که: او گفتۀ یا و «است آشکاری کنندۀراهگم و دشمن
 است؟ سازگار او عصمت با چگونه ،«ببخش!

 را موسـی پیـروان از فـردی )قبطـی(، فرعـون درباریان از یکی بگوییم: باید مورد این در
 موسـی هنگام این در و شوندمی درگیر هم با سبب بدین و کندمی هیزم آوریجمم به مجبور

)مکـارم شـیرازی،  شـودمـی کشته قبطی آن، اثر در که زندمی قبطی سینۀ به مشتی کمک، برای
 .(111/ 12: 1181عبدالعظیمی، ی شاه؛ حسین6/118تا:  ؛ شیخ طوسی، بی00/ 18: 1110

 و دشـمن او کـه بـود؛ شـیطان عمل از این» گفت: که موسی حضرت سخن شبهه:
یشـتن به من پروردگارا!» که او گفتۀ یا و «است آشکاری کنندۀراهگم  مـرا کـردم؛ سـتم خو

به عبارت دیگر، اگر قتل قبطی جـائز بـود و  است؟ سازگار او عصمت با چگونه ،«ببخش!

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1138
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1138
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1138
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گفت: این از عمل شـیطان اسـت و از عمـل خـود  کار قبیحی نبود، چرا حضرت موسی
گفـت: مـن در آن وقـت  طلب مغفرت نمود؟ و چرا در جواب اعتراض فرعون به این عمل

 راه بودم؟گم
توان به سه دسته تقسیم کرد: دستۀ اول: عمدی نبـودن تفاسیر موجود در این آیات را میپاسخ: 

 وم: قتل به حکم الهی؛ دستۀ سوم: سهوی و گناه صغیره بودن قتل مرد قبطی. قتل قبطی؛ دستۀ د
 است؛ بوده اولی   ترک ،موسی عمل این که است این اند،پرداخته آن بیان به مفسّران آنچه

 او از فرعونیـان کـار، ایـن خـاطر بـه و اسـت انداختـه زحمـت به را خود )قتل(، عمل این با او
 کـار کـه شودمی موجب بلکه نیست؛ حرام ذاتاً  که است کاری معنای هب اولی ترک و گذرندنمی

 ؛111 /0 :1010 حـویزی، )عروسـی باشـد شـده انجـام خلافی عمل کهآنبی شود ترک بهتری
  (.111 /12 :1181 عبدالعظیمی،شاه حسینی

 حضـرت کـرد، سـؤال هشـتم امـام از را همین مأمون که: آمده الرضا اخبار عیون کتاب در
 جملۀ از منظور و بود؛ مرد دو آن جدال و نزاع ،«بود شیطان عمل از این» جملۀ از منظور د:فرمو

 بگـذارم، نبایـد که جاییآن در را خود من که است این ،«کردم ستم خویشتن به من پروردگارا!»
 دشـمنان از مـرا کـه است این ،«ببخش مرا» از منظور و شدم؛می شهر این وارد نباید و گذاشتم

، )صـدوق اسـت پوشـاندن و کـردن پنهـان غفران، معانی از یکی زیرا کن؛ پنهان و بدار ورمست
 .(16/ 18: 1011؛ طباطبایی، 111/ 0: 1010؛ عروسی حویزی، 10/100، باب 1116

 امـر را موسی خدا و نبود قبیح قبطی، مرد نآ قتل فرماید:می تبیان تفسیر در طوسی شیخ
 و انـدازد تـأخیر بـه را قتل این موسی مصالحی، جهت به بود بهتر ولی بود؛ کرده او کشتن به

  (.111 /6 تا:بی )طوسی، کرد استغفار موسی لذا و بود اولی ترک این شد، مقدم چون
قصـد  فرماید: حضرت موسـیمی تفسیر البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی در 

کشتن قبطی را نداشت، یک مشت برآورد که دفم شر او بکند، با همان مشـت، کشـته شـد. یعنـی 
 (.161ق: 1011)صادقی تهرانی،  حضرت، قصد قتل او را نداشت؛ بلکه اتفاقی قتل حاصل شد

کـه کـافر فرماید: وکز و قتل به حکم خدای تعای بـود؛ زیـرا می تفسیر شریف لاهیجیصاحب 
« هـذا»، «قال هـذا مـن عمـل الشـیطان»حربی به حکم خدای تعالی واجب القتل است. در جملۀ 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1138
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1138
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1138
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انه عدو مضـل »اشاره به اقتتال و نزاع بنی اسرائیل و قبطی دارد که این کار، از شیطان و وسوسۀ او بود. 
 (.1/082: 1111)شریف لاهیجی،  کنندهراه؛ به درستی که شیطان، دشمنی است گم«مبین

 خلاصـی خـاطر بـه قتـل که: دهدمی پاسخ گونه این سؤال این به هم البیان مجمع صاحب
 )طبرسـی، اسـت قبیح غیر و حَسَن پس نبوده؛ مقصود نفسه، فی و بود ظالم آن دست از مؤمن

1110: 1/ 160.)  
نسبت به خـدای  اند: این عمل )کشتن قبطی( هر چند نافرمانی موسیبعضی چنین گفته

که اوّلًا خطا بود نه عمدی؛ ثانیاً جنبۀ دفاع از مرد اسـرائیلی داشـت و مـرد نبود، برای این تعالی
ای کافر و ظالمی را از او دفم کرد، در عین حال این طور هم نبوده که شیطان در آن هیچ مداخله

ا نداشته باشد؛ چون شیطان همان طور که از راه وسوسـه، آدمـی را بـه گنـاه و نافرمـانی خـدا و
کند؛ کاری که گناه نیسـت، لکـن دارد، همچنین او را به هر کار مخالف صواب نیز وادار میمی

جا گناهی مرتکب نشد؛ بلکه در در این انجامش مایۀ گرفتاری و مشقّت است. مسلّماً موسی
ای کند تا به دردسـر و زحمـت و احتیاطیبایست چنین بیواقم ترک اولایی از او سر زد که نمی

بیفتد. او در برابر همین ترک اولی از خدا تقاضای عفو کرد و خدا نیز او را مشـمول لطفـش  رنج
 (. 18/01: 1110؛ مکارم شیرازی، 18/16: 1011قرار داد )طباطبایی، 

اند، ماننـد دروغ و خـوردن مـال ها را انجام دادهگناهان گاهی مطلق هستند؛ یعنی همه، آن
د؛ یعنی اگر برخی آن عمل را انجام بدهند، اشـکالی نـدارد، امّـا انحرام و غیره. گاهی نیز نسبی

این کار اگر از فردی که دارای مقام و منزلت است سرزند، مناسب او نیست که چنـین عملـی را 
کنـیم و آن بـه تعبیر مـی« حسنات الأبرار، سیئات المقرّبین»انجام بدهد؛ چیزی که ما از آن به 

آید و مخالف مقـام دانیم که گناه به شمار نمیرا گناه نسبی می ترک اولی، معروف است و ما آن
عصمت نیست و در احادیث از معصـیت بـا عنـوان مخالفـت بـا مسـتحبات یـاد شـده اسـت 

نوافل روزانه، مسـتحب »فرموده:  (. آن چنان که در حدیثی امام باقر1/011: 1021)طوسی، 
خواهـد، هـر کـس چون خداونـد مـیها معصیت است؛ است و واجب نیست...، ولی ترک آن

(؛ یعنـی 1/020: 1010)عروسی حویزی،  دهد بر آن تداوم داشته باشدعمل نیکی را انجام می
 مستحبّات را ترک نکند و این ترک نوافل و عدم تداوم آن مستحبات، معصیت شمرده شده است. 
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همیشه  وسیاگر ترک اولی معصیت است، پس طبق این قاعده، آیا لازم است که مشبهه: 
 گنهکار به شمار بیاید؟

عصیان، لفظی عامیانه است؛ امّا دربارۀ خواص و صاحبان مقام الهی، انجـام دادن : »پاسخ
که بگویند خدای تعالی فلان ها و ترک واجبات، هر چند مقیّد باشد، روا نیست، مانند اینزشتی

)ابوالفتـوح رازی،  «ردپیغمبر را به کاری مستحب امر فرمـود، وی عاصـی شـد و مخالفـت کـ
 (. 8/11: 1011؛ سبزواری، 11/111: 1111

کنند: هر عمل و حرکتی که از بشر صادر شود گرچه بر اسـاس فرسایی میبعضی چنین قلم
ساز باشد و تبعات دشوار و خطا باشد و یا قصد آن را نیز نداشته، ولی چگونگی عمل، سرنوشت

به معصیت و اختلال نظـام در آن نباشـد، لا محالـه بـه دگرگونی به دنبال داشته باشد و هیچ شائ
وسایطی به نیرنگ شیطانی استناد خواهد داشت. در قطب مخالف، با فسـاد آنچـه بـه سـاحت 
پروردگار و به نیروی فرشتگان و کمک آنان استناد دارد، فقـط اعمـال صـالح اسـت کـه واجـد 

کـه عملـی کـه بـه ار نباشـد و چنانمصلحت باشد و در آن، شائبۀ اختلال نظام و یا تبعات دشو
طور تصادفی، تبعات دشوار و دگرگونی به دنبـال داشـته نماید، ولی بهظاهر ساده خودنمایی می

چنـین باشد، آن نیز مستند به نیرنگ شیطانی است. مانند زد و خـورد اسـرائیلی بـا قبطـی و هم
 م بـود کـه موسـیکه بر حسب ظـاهر، لاز درخواست عاجزانۀ کمک و استنصار از موسی

ای را از خطـر کشـته درخواست او را بپذیرد و خطر کافری را از خداپرستی دفم کند و اسـرائیلی
شدن حفظ نماید و رهایی بخشد؛ ولی نظر به این که مرگ قبطـی در آن میـان بـه صـورت قتـل 

زیـاده  به دنبال داشت و ممکن بود فتنه و فسـادی را خودنما بود، دگرگونی را در زندگی موسی
 (.020ـ  10/021: 1162)حسینی همدانی،  بر پا نماید بر آن، شیطان علیه موسی

هاست یا دلیلی عقلی حاکم بـر لـزوم آیا عصمت پیامبران پس از بعثت و رسالت آنشبهه: 
 شود؟ها مطلق است و پیش از بعثت و نبوّت انبیاء را نیز شامل میعصمت آن
ک اولایی بیش نبود. او با این عملـش خـود را بـه زحمـت سر زد، تر آنچه از موسیپاسخ: 

، چیـزی نبـود کـه فرعونیـان بـه آسـانی از آن انداخت؛ چرا که قتل یک قبطی، به وسیلۀ موسـی
شـود کـه دانیم ترک اولی، به معنای کاری است که ذاتاً حرام نیست؛ بلکه موجب میبگذرند و می
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انجام شده باشد. نظیر این تعبیـر، در سرگذشـت که عمل خلافی آن کار خوب تری ترک شود، بی
 (. 8/100: 1110نیز آمده است )مکارم شیرازی، بعضی دیگر از انبیا، از جمله حضرت آدم

در تفسـیر ایـن آیـات آمـده،  از امام علی بن موسی الرضا عیون الأخباردر حدیثی که در 
ـیْ  منظور از عبارت»خوانیم: چنین می نـزاع و جـدال آن دو مـرد بـا  ،طانِ هذا مِنْ عَمَـلِ الشَّ

رَبِّ  ، و منظـور از جملـۀشده، نه عمل موسـییکدیگر بوده که عمل شیطانی محسوب می
ی ظَلَمْتُ نَفْسِی جا که نباید بگذارم، گذاردم و نباید وارد این ، این است که من خود را در آنإِنِّ

است که مرا از دشمنانت مستور دار تا بر من این  ،فَاغْفِرْ لِی شدم، و منظور از جملۀشهر می
؛ 116/ 1: 1116صـدوق، چون یکی از معـانی غفـران، پوشـانیدن اسـت )؛ «دست پیدا نکنند

  (.0/111: 1010عروسی الحویزی، 
قتل قبطی قبیح نبود؛ چون خداوند او را به قتل قبطی امر کـرد »اند که: گروهی بر این عقیده

أخیر آن و مقدم داشتن قتل قبطی، ترک اولی و افضل است و ادلۀ عقلـی که این سزاوارتر بود به ت
)طوسـی، « که بر انبیا چیزی از قبایح نه بزرگ آن و نه کوچک آن جایز نیستدلالت دارد بر این

1021 :6/116 .) 
معصوم از گناهان هستند، نه از ترک اولی و به عبارت دیگر: انبیا معصوم از گناهانی  انبیا

گنـاه محسـوب  ه نسبت به غیر آنان گناه است، نه از گناهانی که نسبت به خود انبیـاهستند ک
از  های ابرار و نیکان گناهان و سیّئات مقرّبین است و توبۀ انبیـاشود؛ چه حسنات و نیکیمی

 (.1/160: 1026التفات و توجّه به غیر خداست )گنابادی، 
بطی( نافرمانی موسی نسبت به خـدای تعـالی این عمل )کشتن ق»گوید: علّامه طباطبایی می

که اوّلًا خطایی بود نه عمدی، ثانیاً جنبۀ دفاع از مرد اسرائیلی داشت، و مـرد کـافر و نبود؛ برای این
ای ظالمی را از او دفم کرد، ولکن در عین حال این طور هم نبوده که شـیطان در آن هـیچ مداخلـه

دارد، ز راه وسوسه، آدمی را به گناه و نافرمانی خدا وا مینداشته باشد؛ چون شیطان همان طور که ا
کند؛ کاری که گنـاه نیسـت، لـیکن انجـامش همچنین او را به هر کار مخالف صواب نیز وادار می

چنـان کـه آدم و همسـرش را از راه خـوردن آن درخـت ممنـوع، مایۀ گرفتاری و مشقت است، هم
 (. 18/16: 1011)طباطبایی،  «ید که از بهشت بیرون شوندجا کشانگرفتار کرد و کار آنان را به آن
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که کلمـۀ "هـذا" اشـاره بـه ترک اولی کرد و بر پایۀ این حضرت موسی»اند: ای نوشتهعده
 «باشد، قتل آن مرد فرعونی ترک اولی، یـا قتـل خطـا بـوده، نـه عمـدی عمل حضرت موسی

 (. 10/108: 1116)نجفی، 
اند و ستیز بودهنواز و ظلممرد، مظلومانبیا، افرادی باغیرت، جوان» اند که:گروهی بر این عقیده

 (.  1/01: 1161)قرائتی،  «بردندشدند و از زور بازو بهره میدر صورت لزوم با دشمن درگیر می
ترک مستحب یـا انجـام دادن مکـروه  عصیان موسی»اند: فرسایی کردهجمعی چنین قلم

د و هدیه و ارمغانی بـرای بنـدگان خـدا هسـتند و عملـی در است؛ چون پیامبران معصوم هستن
هـا ها را زیر سؤال ببرد و موجب نفرت مـردم از آندهند که عصمت آنظاهر یا باطن انجام نمی

 (.101و 0/102: 1011)شیبانی،  «شود
عصیان به معنای نافرمانی از امر و نهی مولـوی باشـد کـه اطاعـت از آن لازم اسـت و 

شود؛ اما اگر در مقابـل امـر و نهـی ارشـادی باشـد کـه صـرفاً با گناه میعصیان، مساوی 
امرکننده به جهت محبت و دلسوزی برای مخاطبش چنین گفته، این نافرمانی، مسـاوی بـا 

 گناه نیست. حال با توجه به این مطلب، آیاتی که ظلم و عصـیان را بـه حضـرت موسـی
توسط آنـان نیسـت؛ زیـرا اوّلًا اگـر آنـان دهد، به هیچ وجه نص در ارتکاب گناه نسبت می

داد. ثانیاً اگر آنان با انجام گناهکار شده بودند، حداقل یک وعده آتش و جهنمی به آنان می
رسـیدند، در دادن این کارها گناهکار شده باشند، بنابراین نباید به مقام نبوت و رسالت می

( در 100)بقره:   ینال عهدی الظالمینلاحالی که رسیدند. بنابراین، مدلول این آیه با آیۀ 
شود. ثالثاً ادلۀ نقلی دیگری که تضاد است. پس نصّی در کار نیست و جزء آیات متشابه می

بر گناه نکردن ایشان دلالت دارد، جلوی ظهـور ایـن آیـه در گناهکـار بـودن ایـن افـراد را 
 (. 010ـ  021: 1111)مصباح یزدی،  «گیردمی

اسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِن وَ در آیۀ شبهه:  هُنَّ قَالَ إِنیِّ جَاعِلُكَ لِلنَّ هُ بِکلِمَاتٍ فَأَتَمَّ إِذِ ابْتَلیَ إِبْرَاهِمَ رَبُّ
الِمِین تیِ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّ یَّ مطلق است. کسی که ظلم کرده « الظالمین»(، 100)بقره:  ذُرِّ

رسـد. بنـابراین د، عهد رسالتی وحیانی ربانی به او نمیاست، سابقاً یا لاحقاً، یا ظلم خواهد کر
 را که فردی را به قتل رسانده، رسول خود کرده است؟ چه طور خداوند، حضرت موسی
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وقتـی  جا عهد امامت بر کلّ مکلّفان است. مثلًا ابـراهیماین« عهدی» باید گفت :پاسخ
اسِ إِمَامًا که ود یا نه؟ بلی. اولوالعزم بود یا نه؟ بلی. رسول بود و آمد، رسول ب إِنیِّ جَاعِلُكَ لِلنَّ

اسِ إِمَامًاکه خدا بفرماید: نبی بود و اولواالعزم بود، برای این کـه ، بعـد از اینإِنیِّ جَاعِلُكَ لِلنَّ
(، از  امتحان کاملِ بالاترین مراحل عبودیت را در حد اعلا داد و هُنَّ وقتـی کـه تمـام کـرد )فَـأَتَمَّ

. این بعـد إِنیِّ جَاعِلُكَ خوب درآمد؛ امتحاناتی که به ذبح اسماعیل رسیده بود، بعد امتحان 
کند. خدا که با ابراهیم به صورت وحیانی که خدا دارد با او صحبت میاز وحی است؛ برای این

کند، ابراهیم که بعد از نبوت، رسول است، بعد ولی عزم است. این جعـل امامـت، صحبت می
علیاست در بعد ولایت عزم. امام، مقام بسیار والا و عالی است. بنابراین کسی که جعل امامت 

در تمام عمر تکلیفش چه قبلًا چه حالا چه بعداً، گناه کوچکی اگر بکند این امام نخواهد بود، و 
 (.11: 1011)صادقی تهرانی،  «رسول بود که حضرت موسیشود. کما اینلیکن رسول می

سید مرتضی این آیه را به دو وجه بیان فرمودند: حالت اول این است که این قتـل بـه قصـد 
ندن نباشد، دفاع بود و دفاع، چه از خود باشد و چه از دیگری، اگر در آن قصد و هدف ضرررسا

 نه تنها قبیح نیست، بلکه هر رنجی که از آن حاصل شود، حَسَن و نیکوست. در عمل موسـی
نیز قصد قبلی برای قتل نبود؛ امّا عملش منجر به آن شد. بنابراین، قتل مرد قبطی، نه تنهـا قبـیح 

یْطَننبود، بلکه شایسته نیز بود. بنابراین، منظور از  عمل مقتول بود؛ زیرا او  هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ
نیز برای رجـوع بـه خداونـد  رَبِّ إِنیِّ ظَلَمْتُ نَفْسیِ مخالف خدا و مستحق قتل بود. عبارت 

یعنـی از  فَاغْفِرْ لیِ فَغَفَـرَ لَـهها بوده نه برای گناه. متعال و اعتراف به کوتاهی از جبران نعمت
فَعَلْتُهَا إِذًا وَ مَنَا مِنَ پذیر. به همین تناسب نیز من این قرابت و طاعت و انقطاع به سوی خود را ب

ین الِّ  شود. دانستم که مشتم یا دفاعم به قتل منجر مییعنی نمی الضَّ
حالت دوم آن است که خداوند متعال، استحقاق مرد قبطی برای قتل را به سبب کفـرش بـه 

که صاحب قـدرت و مکنـت ا زمانیفهمانده بود؛ اما به او توصیه کرده بود قتل وی را ت موسی
ظلم او را به یکی از شیعیانش دید، دعـوت الهـی بـه  شود به تأخیر بیندازد، ولی وقتی موسی

 تأخیر قتل را ترک کرد و به قصد کشتن، او را زد. 
یْطَنبا این تفسیر، معنای این است که شیطان این قتل را و ترک مندوب  هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

برایم زیبا جلوه داد و ثوابی را که در صورت عمل به مندوب الهی مستحق آن بودم از من الهی را 
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نیز به جهت حرمان و از دست دادن ثوابی بود که با عمـل بـه  رَبِّ إِنیِّ ظَلَمْتُ نَفْسیِ گرفت. 
مندوب الهی مستحق آن بود. یعنی مراد از ظلم، ترک مستحب است که تأخیر قتل آن مرد قبطی 

به جهت مبالغه در کمک به شیعۀ خودش در قتل آن مرد قبطـی تعجیـل کـرد و  ده و موسیبو
ترک اولی کرد و از ثواب مترتّب شده بر آن کار مستحبی، محروم شد، لذا فرمود: بر خودم ظلم 

. نیز به معنای قبـول اسـت، یعنـی خـدایا! عملـم را از مـن بپـذیر و فَاغْفِرْ لی فَغَفَرَ لَهکردم. 
فَعَلْتُهَـا از عبارت  حقاق ثواب و ستایش را نیز به من عنایت کن. همچنین منظور موسیاست

ین الِّ ، این بود که من از رستگاری و ثوابی کـه در تـأخیر قتـل مـرد قبطـی بـود إِذًا وَ مَنَا مِنَ الضَّ
 (.81: 1002محروم شدم )سید مرتضی، 

ت. نظریات اهل 2ـ3
ّ

 سن

فرماید: مرد قبطی، استحقاق قتـل را داشـته؛ چـون کـافر می مفاتیح الغیبفخر رازی در تفسیر 
. مستحقّ قتـل 1گیرد: حربی بوده و خونش مباح است. او دو فرض را برای مرد قبطی درنظر می

 . مستحقّ قتل نباشد. 0باشد؛ 

فرض حالـت اوّل را  با فرض حالت دوم، قتل قبطی، معصیت و گناه است. پس فخر رازی،
که کافر حربی است، خونش داند و معتقد است که جایز است بگوییم او به دلیل اینصحیح می

دانـد: ، وجوهی را جـایز مـیهذا من عمل الشیطانمباح است. با این بیان، او برای عبارت 
بود که مرتکب آن عمل شد، مندوب الهی را ترک کرد؛ چون اولی این  وجه اوّل: وقتی موسی

زمان آن به تأخیر بیفتد و معنای آیه این است که اقدام من بر ترک عمل شـیطان بـود. وجـه دوم: 
اشاره به خـود مقتـول دارد « هذا»وجه سوم:  .اشاره به فعل مقتول دارد، نه فعل موسی« هذا»

 (. 00/060: 1002یعنی از جنود شیطان است )فخر رازی، 

 ایـن نفسـی" "ظلمـت از منظور و است اولی ترک از ت،مغفر طلب این» اند:نوشته جمعی
 مـرا بفهمـد، فرعون اگر چون فرعونی؛ شخص این کشتن خاطر به کردم خودم به ظلم که است

 اگر نفهمد. فرعون که کن مخفی را این خدایا! که است این "فاغفرلی" از منظور و کشت خواهد
 آنهـا )بـرای ذنـب علی لهم ماید:فرمی موسی حضرت قول از 10 آیۀ شعرا سورۀ در قرآن

 واقعاً  موسی که این نه است بوده فرعونیان گمان و عقیده حسب به است(، گناهی من برعهدۀ
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  (.161 /0 :1010 )شوکانی، «باشد گناهکار
را به مقام نبوت برگزید، معصوم بود و هیچ  وقتی خداوند متعال موسی»اند: ای نوشتهعدّه

« چنـین سـخن بگـوییم داد و شایسته نیست دربارۀ موسیای را انجام نمیگناه صغیره و کبیره
 (. 6/011: 1002)اندلسی، 

ناخواسته و بدون تعمّـد، باعـث مـرگ مـرد  ای تفسیر دیگری مطرح کردند که موسیعده
قبطی شد؛ چون تنومند و بسیار عصبانی بود، امّا چون امری از جانب خداوند برای کشتن مـرد 

؛ 0/821تـا: ؛ سـمرقندی، بی1/111: 1001)بلخـی،  ه بود، اظهـار نـدامت کـردقبطی نرسید
 (.02/01: 1010طبری، 
 بیاان المعاانیانـد. در تفسـیر را گناه صغیره دانسته ای قتل مرد قبطی به دست موسیعده

)ملاحـویش،  آمده است که: مرگ قبطی خطاست و قتل خطایی، گناه صـغیره اسـت نـه کبیـره
1160 :0/182 .) 

قتـل کـافر را  چرا موسـی»گوید: اگر سؤال شود که در این باره می تفسیر کشّافصاحب 
بایـد گفـت: دلیـل آن اسـت کـه « عمل شیطان و ظلم به نفس خود نامید و از آن استغفار کرد؟

که اذن قتل به او داده شود، مرتکب آن شد و این گناهی بود که از آن استغفار قبل از این موسی
که به وی امر شود، مرتکب قتـل نفسـی جریح گفته: شایسته نیست پیامبری قبل از آن کرد و ابن

 (. 1/116: 1021)زمخشری،  شود

 . روایات و احادیث فریقين دربارۀ آیه4

انـد کـه مرتکب آن شـد، غیـر عمـد دانسـته بسیاری قتل قبطی را که حضرت موسیروایات 
بلافاصله بعد از ارتکاب به آن پشیمان شده است و از خداونـد، طلـب آمـرزش کـرد. در میـان 

 روایات شیعی، تنها یک روایت به این شبهه پاسخ گفته است. 

 . قتل به حکم الهی1ـ4

و  سئله اشاره کرده است که آن روایت احتجاج امام رضایک روایت از روایات شیعی به این م
 پردازیم:مأمون است که به آن می

عَلَیْـهِ قَـالَ هَـذَا مِـنْ عَمَـلِ  فَقَضـیَ  فَوَکَزَهُ مُوسـیَ مأمون پرسید: یا ابا الحسن! شما دربارۀ آیۀ 
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یْطَن فرعـون وارد  فرمایید؟ حضرت فرمود: موسی به یکی از شـهرهای( چه می10)قصص:  الشَّ
اطلاع از ورود او بودند، و این ورود، بین مغرب و عشاء رخ داد. در آن هنگـام شد، در حالی که بی

کنند: یکی از گروه موسی و دیگری از دشمنان او بود. آن کـه دیگر زد و خورد میدید دو مرد با یک
 ک خواست. موسیمسلک موسی بود، از موسی بر علیه دیگری که دشمن بود کمگروه و همهم

 ]موسی پـس از ایـن کـار[هم به حکم خدا دربارۀ دشمن حکم کرد و با مشت او را زد و او مُرد، و 
گفت: این عمل کار شیطان است. منظورش زد و خوردی بود که بـین آن دو مـرد رخ داده بـود، نـه 

 کننده و آشکار.راهکشتن آن مرد توسط موسی. او یعنی شیطان، دشمنی است گم
 رَبِّ إِنـیِّ ظَلَمْـتُ نَفْسـیِ فَـاغْفِرْ لـیِ مون گفت: پس معنای این گفتۀ موسی چیست: مأ

(؟حضرت فرمود: منظورش این است که من با وارد شدن به این شهر، خـود را در 18)قصص: 
یعنی مرا از دشـمنانت « فَاغْفِرْ لی»دادم. بایست در آن شرایط قرار میشرایطی قرار دادم که نمی

جـا و یا طبـق آنچـه در این[شان تا به من دست نیابند و مرا نکشند. خداوند نیز او را آمرزید بپو
گفت: خداوندا! به  مهربان است. موسی ]آمرزنده و[؛ زیرا او سترکننده و ]آمده، او را پوشانید

در  ای که با یک مشت، مردی را از پـایشکرانۀ این نعمت، یعنی بازویی که به من دادی به گونه
کار مجرمین نخواهم بود؛ بلکه با این نیرو در راه تو مجاهده خواهم کـرد تـا آوردم، هرگز کمک

در شهر ترسان و مراقب بود که دید دوباره همان کسی کـه  تو راضی شوی. فردا صبح، موسی
فرمود:  خواهد. موسیدیروز او را به یاری طلبیده بود، بر علیه شخص دیگری، از او کمک می

کردی و امروز با دیگری! ادبت خواهم کرد، جداً آدم اهل شری هستی؛ دیروز با یکی نزاع می تو
و خواست او را بزند، و همین که خواست آن کسی را که دشمن آن دو بود بزند، او ـ همـان کـه 

نفـر  خواهی همان طور که دیروز یکآیا می !مسلک موسی بود ـ گفت: ای موسیگروه و همهم
 خواهی جبّار باشی و در صدد آن نیستی که جزء مصلحان باشی! ، مرا هم بکشی! تو میرا کشتی

مأمون گفت: خداوند از طرف انبیایش، به شما جزای خیر دهد یا ابا الحسن! معنای این آیه 
ینچیست  الِّ  از[( ؟ حضرت فرمودند: وقتـی موسـی 02)شعراء: قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ مَنَا مِنَ الضَّ

تیِ فَعَلْتَ وَ مَنـتَ مِـنَ الْکَـافِرِیننزد فرعون برگشت، فرعون گفت:  ]مدین  وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّ
(. حضرت موسی گفت: من آن کار را در مـوقعی انجـام دادم کـه راه را گـم کـرده و 11)شعراء: 
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ردگارم به مـن حکمـت و وقتی از شما ترسیدم، فرار کردم و پرو اشتباهاً به آن شهر در آمده بودم
 (. 116/1ـ  1/110: 1116)صدوق،  بخشید و مرا از جملۀ پیامبران قرار داد

گوید: با توجه به ناصبی بودن علی بن محمد بن جهم و بغض و عـداوتش شیخ صدوق می
چنین حـدیثی از او عجیـب اسـت. همـان طـور کـه از عبـارت صـدوق  نسبت به اهل بیت

ف است و به غیر از علی بن محمد بن الجهم، تمیم بن عبدالله پیداست، سند این روایت، ضعی
رسد خود شـیخ صـدوق علـی رغـم ( نیز ضعیف است؛ اما به نظر می1/00: 1180)بغدادی، 

 وقوف به ضعیف بودن برخی راویان، متن و مضمون آن را مورد تأیید قرار داده است. 

 . عمدی نبودن قتل قبطی2ـ4

مشـتی بـه او زد و  روایت شده است: موسـی بطی به دست موسیاز قتاده دربارۀ قتل مرد ق
حدثنی محمد بن عمرو، قال: ثنا مبو عاصم، قال: ثنا عیسی و »قصدی برای کشتن وی نداشت: 

حدثنی الحرث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جمیعا، عن ابن مبی نجیح، عـن مجاهـد فَـوَکَزَهُ 
م، قال: ثنا الحسین، قال: ثنی حجاج، عن ابن جریج، عـن قال: بجمم کفه. حدثنا القاس مُوسی

نبـی اللّٰه، و لـم  مجاهد، مثله. حدثنا بشر، قال: ثنا یزید، قال: ثنا سعید، عن قتادة فَـوَکَزَهُ مُوسـی
 (.02/12: 1010)طبری، « یتعمد قتله

و  دید که دو نفر با هـم درگیرنـد، یکـی از شـیعیان او گوید: موسیمحمد بن اسحاق می
که از شـیعیان او بـود، در برابـر دشـمنش از او مسلمان بود و دیگری پیرو دین فرعون و کافر. آن

شـد. او از آن مـرد قبطـی کـه اندام بود و سخت عصبانی میدرشت کمک خواست و موسی
خواسـت او را دشمن هر دوشان بود عصبانی شده و با او درگیر شد و با مشت او را زد؛ اما نمـی

)طبـری،  راه آشکار استس بعد از مرگ او گفت: این کار شیطان بود؛ که او دشمن گمبکشد. پ
 (.1/0100: 1011؛ ابن ابی حاتم، 02/12: 1010

از جانب خداوند به خاطر ایـن قتـل، از وهـب آورده  سیوطی در تفسیرش دربارۀ غفران موسی
کسی را که مشـت زدی و کُشـتی،  ای پسر عمران! به عزتم سوگند اگر آناست: خداوند متعال فرمود:

روز به خالق و رازق بودن من اعتراف کرده بود، به خاطر قتلش طعم عذاب را بـه تـو ای از شبانهلحظه
 (.0/101: 1020)سیوطی،  چشاندم. امّا تو را بخشیدم؛ زیرا او هرگز این اعتراف را نکردمی
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که قتل، سهوی و ناخواسته بود و  بنابراین، روایات ذکر شده از اهل سنّت، حاکی از آن است
برای دفاع از مرد اسرائیلی برخاست و باعث کشته شدن مرد قبطی شد و بعد  حضرت موسی

 از خداوند طلب مغفرت کرد و مورد بخشش خداوند قرار گرفت.  از آن حضرت موسی

 . رابطۀ ترک اولی و معصيت3ـ4

فرمـود:  گذشـت. حضـرتافل یومیه مینزد آن حضرت ذکر نو»روایت شده که:  از امام باقر
کنندۀ نماز مستحبّی، کافر نیست، امّا گناهکار اسـت" کنندۀ نماز واجب، کافر است؛ امّا ترک"ترک

ایـن  ،کنندۀ نمـاز واجـباز کفر ترک اند: ظاهراً مراد امامکه برخی روایت را این گونه شرح داده
 (.1/10: 1111)شریف لاهیجی،  «به عنوان اباحت، ترک فریضه کنداست که 

 هاهای پيامبران به دليل عدم پرستش آن. لغزش4ـ4

های پیـامبران، بیـانگر دلایـل و حکمـت و لغزش»فرماید: در پاسخ به زندیقی می امام علی
هـای پیـامبران در دل دانسـت کـه برهـانعزّت و قدرت خداوند متعال است، زیرا خداوند مـی

 ها را به جای خدا بپرستند، همانند حضرت عیسـیو شاید برخی، آنگیرد مردمشان جای می
: 1110)طبرسـی، « توسط مسیحیان؛ به همین دلیل، خداوند لغزش را بـرای پیـامبران قـرار داد

 (.6/188: 1186؛ مشهدی، 001ـ  000

 نقد روایت

 این روایت با چند مطلب در اختلاف است: 
داند فردی که شایسته است شاید روزی ادعای خـدایی الف: آیا ـ نعوذ بالله! ـ خداوند نمی

 کند نباید به پیامبری برگزیده شود؟
ب: برای فرق و تفاوت میان خالق و مخلوق حتماً باید پیامبران، گناه یا ترک اولـی کننـد تـا 

 ها با خداوند متعال مشخص شود و طریق دیگری وجود ندارد؟ تفاوت آن
ها نقل نشده، به ایـن که گناه و خطایی درخصوص آن ر اسلامج: آیا پیامبرانی مانند پیامب

ردیف خداوند متعال و خالق هسـتند؟ در حـالی کـه در آیـات و روایـات ها هممعناست که آن
مختلف از اعتراف آن بزرگواران به بندگی خداونـد متعـال اشـاره شـده اسـت، ماننـد حضـرت 

 ( و... . 116و 111)انعام:  ( و حضرت عیسی108)اعراف:  موسی
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 ، علم خداوند به گناه. سبب گناه موسی5ـ4

ای موسی! به عزّتم سوگند اگر کسـی را بکشـی، کـه بـه »وحی کرد:  خداوند متعال به موسی
رسـان اویـم، طعـم عـذاب را بـه تـو زدنی نزد من اقرار کند که من آفریننـده و روزیبرهمچشم

رسـان او هسـتم، قرار نکند که مـن خـالق و روزیای او همانا چنانچه او برای لحظهچشانم می
 (. 11/80: 1168؛ بروجردی، 0/822: 1160)صدوق،  «کنمموضوع را از تو گذشت می

 گيری. نتيجه5

مطرح اسـت، مسـئلۀ دخالـت  ای که در مورد عصمت از گناه حضرت موسیترین شبههمهم
سورۀ قصص، شـبهاتی  11الی  10ایشان در قتل قبطی و حواشی آن است. برخی براساس آیات 

گفت: ایـن از عمـل  کنند که اگر قتل قبطی جایز بود و کار قبیحی نبود، چرا موسیرا بیان می
شیطان است و از عمل خود طلب مغفرت کرد؟ و چرا در جواب اعتراض فرعون بـه ایـن عمـل 

 راهان بودم؟گفت: من در آن وقت از گم
که او به قصد کشتن مرد قبطی اقـدام بـه دلیلی بر این در آیات و روایات مربو  به این ماجرا
قصد کشتن مرد قبطـی را نداشـت و  عکس، موسیزدن او کرده باشد، موجود نیست؛ بلکه به

)او را  فقتله»این اتفاق، ناخواسته و غیر عمدی به وقوع پیوست. از طرفی خداوند متعال نفرمود: 
. پس به قصد دور کردن، مشتی بـه او زد، و هفوکزه موسی فقضی علی؛ بلکه فرمود: «کشت(

کار بر او تمام شد و مردن او اتفاقی بود. چنین قتلی، قتـل خطـایی اسـت کـه شـرعاً معصـیت 
قصد کشتن قبطی را نداشت و هدف او دفاع از مظلـوم بـود و آن  نیست. پس حضرت موسی

بـا مـؤمن باشـد مـورد  قبطی، کافر و مشرک بود و کشتن کافر، آن هم وقتی کـه در مقـام جنـگ
 نکوهش نیست.

که اشاره به نزاع دو مـرد دارد، درحالی هذا من عمل الشیطاناز عبارت  اما سخن موسی
از مصر  حکایت از آن دارد که شرایط آن زمان برای این عمل مناسب نبود و باعث خروج موسی

م از سـوی حضـرت و اعتـراف بـه ظلـ« فـاغفرلی»شد. اما طلب مغفرت از خداوند بـا عبـارت 
به معنای ظلم اصطلاحی نیست که از گناهان محسوب شود؛ بلکه معنایش این است که  موسی

نفس خودم را به خطر انداختم و از این جهت به نفس خود ستم کردم. پس خـدایا! مـرا از عواقـب 
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دسـت  وخیم آن ـ که شرّ فرعونیان است ـ خلاص گردان؛ یعنی مرا از دشمنانت بپوشان تا بـه مـن
 )و پوشانید(؛ زیرا او سترکننده و مهربان است.  نیابند و مرا نکشند. خداوند نیز او را آمرزید

وجود کلماتی مانند عصیان، ظلم، توبه و استغفار در قرآن دربارۀ انبیاء، هیچ گاه این معانی 
ا، و دیگـر انبیـ کند و در نتیجـه، حضـرت موسـیرا ملازم با عقوبت و منافی با عصمت نمی

 معصوم هستند. 
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نامهکتاب

 . قرآن کریم. 1

تفسایر القارآن ق(،  1011. ابن ابی حاتم الرازی، عبدالرحمن بن محمـد بـن ادریـس، )0
 ، صیدا: المکتبة العصریة. العمیم

، النهایة فای ةریاب الحادیث و الأ ارش(،  1181. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، )1
 ، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم. تحقیق و تصحیح: محمود محمد طناحی

، مشهد: آستان قدس رضـوی بنیـاد روض الجنانش(،  1111. ابوالفتوح رازی، حسین، )0
 های اسلامی. پژوهش

، بیروت: البحر المحیط فی التفسیرق(،  1002. الاندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، )0
 الفکر.  دار

، تهـران: انتشـارات فرهنـگ جامع أحادیث الشایعةش(،  1168، ). بروجردی، آقا حسین8
 سبز، چاپ اول. 

، تحقیـق و لابان الغضاائری الرجاالش(،  1180. بغدادی، احمد بن حسین واسـطی، )1
 تصحیح: محمدرضا حسینی، قم: دار الحدیث. 

 ، بیروت: دار احیاء التراث. تفسیر مقاتل بن سلیمانق(،  1001. بلخی، مقاتل بن سلیمان، )6
، بررسی تاریخی قصا قرآنش(،  1161. بیومی مهران، محمّد و سید محمّد راستگو، )1

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 
، تهـران: تفسایر ا ناعشارش(،  1181. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بـن احمـد، )12

 انتشارات میقات. 
 نا. ، تهران: بیدر تفسیر قرآنانوار درخشان ش(،  1162. حسینی همدانی، محمد، )11
 ، سوریه: دارالارشاد، چاپ چهارم. اعراب القرآن و بیانهق(،  1010، ). درویش، محیی الدین10
 .  ، دمشق: دار منیر و دار فارابیاعراب القرآن الکریمق(،  1000. دعاس، احمد و دیگران، )11
، بیروت: دار القلم فاظ قرآنمفردا  الق(،  1010. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )10

 ـ دارالشامیة. 
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، بیـروت: دار الکشّاف عان حقاائق ةاوامض التنزیالق(،  1011. زمخشری، محمد، )10
 الکتاب العربی. 

، بیـروت: دارالتعـارف إرشاد الأذهان إلی تفسیر القرآنق(،  1011. سبزواری، محمد، )18
 للمطبوعات. 

 ، بیروت: دارالفکر. بحر العلومتا(، للیث، )بی. سمرقندی، نصربن محمد بن احمد ابوا11
، بیـروت: الادر المنثاورق(،  1020. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابـی بکـر، )16

 دارالفکر. 
، تهـران: دفتـر تفسیر شاریف لاهیجایق(،  1111. شریف لاهیجی، محمد بن علی، )11

 نشر داد. 
  الرضی. الشریف قم: ،لائمةا و الانبیا  تنزیه ق(، 1002) مرتضی، شریف .02
  دارالفکر. بیروت: ،القدیر فتح ق(، 1010) محمد، شوکانی، .01
، تحقیـق: نه  البیان عن کشف معانی القرآنق(،  1011. شیبانی، محمد بن الحسن، )00

 . حسین درگاهی، تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی
، قـم: تفسیر القارآن باالقرآن و السانةالفرقان فی ق(،  1011. صادقی تهرانی، محمد، )01

 فرهنگ اسلامی. 
 عیاون ق(، 1116) قمـی، بابویـه بـن موسـی بن الحسین بن علی بن محمد صدوق، .00

 . تحقیق و تصحیح: مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان ،الرضا اخبار
علال ش(،  1160، )قمـی بابویـه بـن موسـی بن الحسین بن علی بن محمد صدوق، .00

 چاپ اول، قم: کتاب فروشی داوری. ، عالشرائ
 فـی المدرسـین جماعـة منشورات قم: ،المیزان ق(، 1011) محمدحسین، طباطبایی، .08
  المقدسة. قم فی العلمیة الحوزة
   خسرو. ناصر تهران: ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ش(، 1110) الحسن، بن فضل طبرسی، .01
بیروت:  ،جامع البیان فی تفسیر القرآنق(،  1010، ). طبری، ابو جعفر محمد بن جریر06

 . دار المعرفة، چاپ اول
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، تحقیـق: سـید احمـد حسـینی، مجمع البحارینش(،  1110. طریحی، فخرالدین، )01
 تهران: کتابفروشی مرتضوی. 

 .  ، بیروت: دار احیاء التراث العربیالتبیان فی تفسیر القرآنتا(، . طوسی، محمد بن الحسن، )بی12
جـا: مکتـب ، بیالتبیاان فای تفسایر القارآنق(،  1021. طوسی، محمّد بن الحسـن، )11

 الاعلام الاسلامی. 
 قــم: ،الثقلااین نااور تفساایر ق(، 1010) جمعــه، بــن علــی عبــد الحــویزی، عروســی .10

  اسماعیلیان.
 ، بیروت: دار الکتب العلمیة. التفسیر الکبیرق(،  1002. فخر رازی، محمد بن عمر، )11
 ، قم: انتشارات هجرت. کتاب العینق(،  1012. فراهیدی، خلیل بن احمد، )10
 ، تهران: ایرانسال. تفسیر نورش(،  1161. قرائتی، محسن، )10
 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة. قاموس قرآنش(،  1111. قرشی، علی اکبر، )18
یروت: مؤسسة العلمـی ة، بتفسیر بیان السعادق(،  1026. گنابادی، حاج ملا سلطان، )11

 للمطبوعات. 
 ، بیروت: موسسة الوفا. بحار الأنوارق(،  1021. مجلسی، محمدباقر، )16
 ، قم: دار الغدیر. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبش(،  1186. مشهدی، میرزا محمد، )11
 ، تهران: نشر بین الملل. آموزش عقائدش(،  1111. مصباح یزدی، محمد تقی، )02
 ، تهران: دار الکتب الاسلامیة. تفسیر نمونهش(،  1110مکارم شیرازی، ناصر، ). 01
 ، دمشق: مطبعة الترقی. بیان المعانیش(،  1160. ملاحویش آل غازی، عبد القادر، )00
 .، تهران: انتشارات اسلامیهتفسیر آسانش(،  1116. نجفی خمینی، محمد جواد، )01


